
مهدی صفاییان

یکی از روزهای خرداد 1361، مهدی 
به من گفت ‌»امشب می‌آیی با من 
برویم قم؟‌« گفتم ‌»برویم.‌« گفت 
»‌پـــس اول بــرویــم سپنتا مــن یک 
کاری دارم. انجام بدهم بعد برویم 
سمت قم.‌« کارش تا 9 شب طول 
کشید. خسته و کوفته نشستیم 
پشت ماشین. نزدیکی‌های اراک 
یـــک لــحــظــه چــرتــم بــــرد. تـــا چشم 
بـــاز کـــردم دیـــدم از جـــاده منحرف 
شده‌ایم و الان می‌رویم تــوی دکل 
بـــرق. هــرطــور بـــود مــاشــیــن را نگه 
داشتم. مهدی نشست؛ او بد‌تر از 
من. دوباره خودم نشستم. مهدی 
ــرا بــیــدار کــن.  گــفــت ورودی قــم مـ
چهل دقیقه مــانــده بــه اذان صبح 
رسیدیم قم. بیدارش کردم. گفتم: 
»آقا مهدی رسیدیم.« بیدار شد. 
وارد قــم شــدیــم. آقــا مهدی آدرس 
می‌داد »از این کوچه برو. بپیچ توی 
آن کوچه. سمت راست. همین‌جا 
پارک کن.« دیدم جلوی یک حمام 
ــم و  عــمــومــی هــســتــیــم. وارد شــدی
زیــر دوش رفتیم. من که رانندگی 
کــرده بــودم، کمی کسل بــودم. آقا 
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